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 پيش‌گفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می كنم. دل من پيش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می‌کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمينی، صحيفه نور، ج 13، ص 165.
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 زندگی‌نامه

خــدا را شــاهد گرفــت وقتــی داشــت در نامــه برای 
همسرش می‌نوشت »اگر به خاطر خدا و حفظ اسلام 
نبــود، اگر همه‌ی دنیا را هم به مــن می‌دادند، حاضر 

نبودم این دوری‌ها را تحمل کنم.«
علی اکبر بود؛ فرزند حسین. با نان کارگری بزرگ شد. 
عشــق به خدا از همان کودکــی و نوجوانی مجنونش 
کــرد؛ لیلــی‌اش هــم میــدان رزم. برایش هــم فرقی 
نداشت کجا و با چه مسئولیتی. آخر مگر آن زمان هم 
که معاون واحد اطلاعات شــد به کســی فخر فروخت 
بابتش، یا کســی اصلا متوجه شــد کــه علی اکبر 18 
ساله جانشین واحد است، از بس که خاکی بود و همه 
دوســتش داشتند. آنقدر شــیدا بود که در 14 سالگی 
لباس رزم بر تن کرد و ســنش را دو ســالی بالا کشــید 
تا مانع پروازش نشــوند. تیزهوشی و شجاعتش باعث 
شد در همان ابتدای حضورش در جبهه، جذب واحد 

اطلاعات – عملیات لشکر 17 شود.
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اخلاق خوبش را همه درک کرده بودند، اما پای اسراف 
و بیت المال که وسط می‌آمد با کسی شوخی نداشت. 
مرخصــی هم که می‌آمد بیکار نمی‌نشســت، می‌رفت 
ســتاد مقاومت و کمیته مبارزه با مواد مخدر. خودش 
می‌گفت شــهر برایم زندان است؛ از راه نرسیده دوباره 

برمی‌گشت جبهه.
ســال 62 بود که عقد کرد و دو سال بعد هم عروسی، 
اما وفاداری به پیمانش با خدا باز هم قرارش نمی‌داد.
ســوادش دبیرســتانی بود ولی معروف بود که نسبت 
به ســنش بیشــتر می‌فهمد. در کارهایش جدی بود. 
در شناسایی‌ها تا به هدفش نمی‌رسید بر نمی‌گشت. 
همیشه کامل‌ترین گزارش‌ها را ارائه می‌داد. معبری را 
که شناسایی کرده بود، چشــم بسته می‌شد داخلش 

رفت.
20 سال از خدا عمر گرفت. شش سالش را رفت و آمد، 
گریــه کرد و خندید، دفاع کرد و جنگید و ســرانجام به 
قول خودش به نیت پنج تن آل عبا، کوپن مجروحیتش 

که پر شد، با فرقی شکافته به آرزویش رسید.
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تابســتان کــه می‌رســید می‌رفــت ســر کار؛ بنایــی، 
برق‌کشی ســاختمان و ســاندویچ فروشــی. پدرم که 
مخالفــت می‌کرد، علی اکبر می‌گفت »بابا جون! خدا 
رو خــوش نمیاد؛ تــو گرفتاری و عیــال‌وار، حالا خرج 

کیف و کفش من رو هم بدی؟«
راوی: ابراهیم نظری ثابت - برادر شهید
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توی کارهای خانه کمک حالم بود؛ بچه داری، آشپزی 
و قالی بافی. از مدرســه که می‌رسید، می‌نشست روی 

دار قالی.
راوی: مادر شهید
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رفته بود مدرسه. دیر برگشت خانه. عذرخواهی کرد و 
گفت »امروز بعد از مدرسه رفتیم مسجد، اطلاعیه امام 

رو بشنویم. ببینیم ایشون چی دستور دادن.«
راوی: پدر شهید
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نوجوانــی‌اش مصادف بود بــا روزهــای اوج انقلاب. 
خانه که می‌آمد، بوی آتش و دود می‌داد. همســایه‌ها 
می‌گفتند »توی خیابون، جلوی کماندوها و گاردی‌ها 

لاستیک آتیش میزنه.«
راوی: مادر شهید 
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شــب‌ها می رفت پشــت بام و »الله اکبــر« می‌گفت. 
بعضــی از همســایه‌ها نمی‌آمدند. خیلــی به غیرتش 
برمی‌خــورد. می‌گفت »اینا مگه مســلمون نیســتن و 

غیرت ندارن که حتی از یه شعارم دریغ می‌کنن؟«
راوی: مادر شهید 
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انقلاب که پیروز شد، کارش شد مسجد و پایگاه. هنوز 
پشــت لبش سبز نشــده بود که لباس نظامی پوشید و 
اســلحه به دســت گرفت. پاتوق‌شــان، مقر سپاه بود؛ 
توی خیابان ایســتگاه راه آهن. می‌گفت »کارم پست 

دادن و نگهبانیه.«
راوی: پدر شهید
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هرجا کتاب و مقاله‌ای می‌دید، تا نمی‌خواند، رهایش 
نمی‌کــرد. از همان بچگی بیشــتر مطالعاتش مذهبی 
بود. علاقــه‌ی‌ زیادی به آثاراســتاد مطهری و شــهید 
دســتغیب داشــت. هرچه پول توجیبی داشت خرج 
کتاب می‌کرد. آن‌هایی را که می‌خواند، هدیه می‌کرد 
به کتابخانه‌ی مسجد. دوســت داشت بچه‌های محل 

مثل خودش اهل مطالعه باشند.
راوی: پدر شهید
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ثبــت نام کرده بود برای دوم دبیرســتان؛ رشــته ریاضی 
فیزیک. کتــاب هایش را هم خریده بود. علاقه‌ی زیادی 

به ادامه تحصیل داشت.
امام که فرمان تشکیل بســیج مستضعفین را داد، علی 
اکبر آمد خانه. پیشــم نشســت و گفت »بابــا! اگه اجازه 
میدین با دوستام می‌خوام برم جبهه.« گفتم »بابا جون! 
الآن که خرمشهر تو دست دشمنه و آبادان توی محاصره. 
جنگ، جنگ تن به تنه. شوخی نیست. با این سن و سال 
کمت، مگه می تونی بجنگی؟«  با احترام اما جدّی گفت 

»کشور الان تو خطره.«
گفتم »پس درســت چی میشــه؟ با این اســتعدادی که 
داری، مــی تونی پیشــرفت کنی و برای خودت کســی 
بشی.« گفت »شــما اجازه بدین برم جبهه، از جبهه که 
برگشتم، قول میدم درسم رو هم ادامه بدم. دشمن پشت 
خونه‌ی ماست. اگه فکر می کنین من بچه‌م، باورکنین از 

حسین فهمیده که رفت زیر تانک کمتر نیستم.«
راوی: پدر شهید  	
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ســال 59 یک گروه از بســیج قم، اعزام شــده بود به 
جبهه‌ی کوت شــیخ. خرمشــهر در اشــغال عراقی‌ها 
بود. وقتی پل خرمشــهر منفجر شد، نیروهای خودی 
پشــت ســنگرهای کنار رودخانــه و کانال‌های اطراف 
خیابان مستقر بودند. دو ســاعت نگهبانی می‌دادند، 
دو ساعت کانال می‌کندند و دو ساعت هم استراحت. 
کار ســنگینی بود. وقتــی دیدمش، صورتــش آفتاب 
ســوخته بود و دست‌هایش پر از تاول. چهارده، پانزده 
ســال بیشتر نداشت، ولی مثل همیشه رفته بود سراغ 

سخت‌ترین کارها.
راوی: سید یدالله حسینی 
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عملیات محرم، مسئول گروه شناسایی بود. خبر رسید 
بچه‌ها اسیر شــده‌اند؛ حتی علی اکبر. جا خوردم. با 
شــناختی که از اکبر داشتم، اسارتش غیرممکن بود. 
با چند نفر از نيروهای واحد رفتیم سمت‌شان. ساعت 
از چهار صبح گذشته بود. هنوز منتظر بودیم برگردند. 
نماز را که خواندیم، همه‌شــان از راه رســیدند؛ خسته 
اما دســت پُر. زیرصخره‌ها، مخفی شده بودند؛ بی‌سر 
و صدا. تمام حرکات شــبانه دشــمن را بررسی کرده و 

برگشته بودند.
تدبیر علی اکبر، نجات‌شان داده بود.

راوی: محمد بهمنی 
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همیشــه موقع خداحافظی، سفارش پدر و مادرمان را 
می‌کرد. اگر صدایمان بلند می‌شد، می گفت »درست 
نیست پیش والدین صداتون رو بلند کنین. پدر و مادر 

به گردن ما حق دارن.«
راوی: ابراهیم نظری ثابت - برادر شهید 
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روی درِ اتاق کالک و نقشــه، اطلاعیه‌ای نصب شــد: 
»ورود افراد متفرقه ممنوع!«

کار علــی اکبر بود. از وقتی وارد واحد اطلاعات شــد، 
این طرح را توی همه‌ی بخش‌ها عملی کرد.

خودش را موظف می‌دانست. رعایت اصول حفاظتی 
برایش حرف اول را می‌زد.

راوی: اکبر میرزایی
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همیشــه فرم ســپاه تنش بود. اگر می‌خواســت برود 
خریــد، لباســش را در می‌آورد. می‌گفــت »این لباس 
مقدســه و حرمت داره. اگه باهاش برم خرید، شــاید 

مغازه‌دار فکر کنه می‌خوام سوء استفاده کنم.«
راوی: پدر شهید



24

مجروح شــده بــود و توی بیمارســتان بســتری. اگر 
لحظــه‌ای ازش دور می‌شــدم دلتنگ می‌شــد. وقتی 
برمی‌گشــتم به صورتم خیره می‌شــد. می‌گفت »من 
دلــم می‌خواد فقط به صورت شــما نــگاه کنم و لذت 
ببرم. مگه نشنیدين حضرت رسول p فرمود‌ن »نگاه 

به صورت پدر و مادر عبادته؟«
راوی: پدر شهید 
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گروهــی از بچه‌ها فعاليت خودجوشــی را توی منطقه 
راه انداختــه بودنــد.  بســیجیانی را که مشــکل مالی 
داشتند، شناســایی می‌کردند و کمک‌های مردمی را 

می‌رساندند دستشان.
بــرای مرخصــی می‌رفتم قم. یکی‌شــان آمد ســراغم 
و کمــی پول داد بــه‌م. پرس و جو که کــردم، فهمیدم 

مسئول گروه‌شان، علی اکبر است.  
راوی: اکبر میرزایی  
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مرخصی دوران مجروحیتم تمام شده بود. آمدم انرژی 
اتمی. یادم افتاد کتانی‌هایم را نیاورده‌ام. رفتم ســراغ 
علی اکبر. تا فهمید جاگذاشــتم، گفت »شــاید تو هر 
روز بخوای مجروح بشــی، بری شهر و برگردی. هر بار 

باید کتانی بگیری؟«
چند دقیقه بعد پلاستیک به دست، وارد کانکس شد. 

با خنده گفت »بفرما. این هم کتانی.«
کفش‌های نوی خودش را برایم آورده بود. 

راوی: محمد احمدآبادی  
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دســتم را گرفت و برد گوشــه‌ای. می‌خندیــد.‌ مقدمه 
چینی‌هايش كه تمام شــد، خیلی جــدی گفت »اگه 
لایق شــهادت بودم، به خاطر آبــرو و اعتباری که خدا 
به شهدا داده، تو رو شفاعت می‌کنم؛ اما به یه شرط.«

با تعجب پرسیدم »داداش، چه شرطی؟«
جــواب داد »رعایت حال پــدر و مادرمون فراموشــت 

نشه. ازشون غافل نشو؛ حتی یه لحظه.«
راوی: علی‌اصغر نظری ثابت - برادر شهید 
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مــدام بهمان تأکیــد می‌کرد »هیچ وقت بــرای هوای 
نفــس، کار نکنین. ببینیــد تکلیف‌تون چیــه؛ به اون 

عمل کنین.«
راوی: شهید محمود احمدی تبار  
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توی آموزش نظامی هم، حواســش به معنویت بچه‌ها 
بــود. وقت آمــوزش قطب نما، گــرای مقصد را طوری 
انتخاب می‌کرد که منتهی می شد به یک قبر. نیرویی 
که به آن‌جا می‌رسید ساعتی با خدای خودش خلوت 

می‌کرد. 
راوی: شهید محمود احمدی تبار  
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وقتی می‌خواســت ازدواج کند، گفت »خیالت راحت 
مادر. شهادت لیاقت می خواد که من ندارم.« 

ازدواج که کرد، دو سال عقد بسته بود. توی این مدت، 
آن‌قدر کار و مأموریت داشــت که حتی بیست روز هم 

كنار همسرش نبود.
عروسی که گرفت همسرش را آورد پیش خودمان، توی 
زیرزمین. چند روز نگذشــته، آمد بــرای خداحافظی. 
گفتم »مادر! حالا که زندگیت رو فراهم کردی میذاری 

و میری؟«
جــواب داد »مادرجون! به خاطر خــدا میرم. هر چی 

هست، اون دنیاست و بس.«
راوی: مادر شهید
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یکی از بهترین دوستان همسرم بود. از وقتی میکائیل 
شهید شد، سراغ‌مان را می‌گرفت و هوایمان را داشت.
هر بار که با یکی دو نفر می‌آمد خانه‌مان، هم‌بازی تنها 

پسرم، محمد می‌شد.
راوی: همسر شهید میکائیل مغانلو
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قبــل از عملیــات والفجــر مقدماتــی بــود. باید چند 
هفته‌ای می‌ماندیم منطقه، برای شناســایی. خودش 
همه‌ی کارهــا را برنامه‌ریزی می‌کــرد؛ نماز جماعت، 
قرائــت قــرآن، دعای دســته جمعی، دعــای کمیل و 

توسل.
خودش پیش‌نماز می‌ایســتاد؛ دعا می‌خواند، جلسه 
برپــا می‌کــرد. برنامه‌هایــش هــم مذهبی بــود، هم 

فرهنگی.
راوی: شهید محمود احمدی تبار  
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عملیات والفجــر مقدماتی بود و آتش ســنگینی روی 
ســرمان. خــط باید شکســته می‌شــد. میــدان مین 
و کانــال، گــردان را زمین‌گیــر کرد. بچه‌ها حســابی 
روحیه‌شان را از دست داده بودند. چشم‌مان به لودری 
افتاد که با سرعت جلو می‌رفت و راه را باز می‌کرد. هوا 
تاریک بود، راننده و کمکش را نمی‌دیدیم. فریاد »الله 
اکبرِ« بچه‌ها می‌گفت راه باز شده. گردان دوباره جان 

گرفت.
از کنار لودر که می‌گذشــتم شناختمش. خودش بود؛ 

علی اکبر.
راوی: سید یدالله حسینی   



34

والفجر مقدماتی، گلوله خورده بود به پایش؛ استخوان 
لگنش شکســته بود. با همــان لباس‌ها برده بودندش 
بیمارســتان. مدتی را باید استراحت می‌کرد. ناراحت 
بود. علتش را که پرســیدم اولش چیزی نگفت. اصرار 
که کــردم، گفت »ایــن زیر پیرهنی‌ که تــن منه، برای 
بیت‌الماله. خدا روز قیامت حق الناس رو نمی‌بخشه.«
راوی: پدر شهید  
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حقوقی را که از ســپاه می‌گرفت به سه قسمت تقسيم 
می‌کرد؛ خودش، خانواده، فقرا.

راوی: عباس نمازی 
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بچه‌ها باید می‌رفتند چنگوله، برای شناســایی. آمده 
بود توجیه‌شــان کند. می‌گفت »شــب‌ها وقتی میرين 
شناســایی، دل‌هاتون رو محکم و ایمان‌تون رو استوار 
کنین. با شــجاعت تمام برید جلو و گوش عراقی‌ها رو 

بگیرین و بیارین اینجا!«
راوی: جواد کفاش‌زاده 
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حمله‌های شــدید دشــمن امانمــان را بریــده بود. به 
علی اکبر گفتم »آتیش دشمن سنگینه. فکر می‌کنی 

جزیره حفظ میشه؟«
با همان تبســم همیشــگی‌اش جواب داد »محســن! 
امام تکلیــف کرده. پس بایــد جزایرحفظ بشــه. این 
آتیش بازی‌هــای کودکانه عراق کاری از پیش نمیبره. 
بچه‌ها باید همه هســتی و جونشون رو بذارن تا حرف 

امام رو زمین نمونه.«
همین هم شد.

راوی: محسن محمد علی بیگی 
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دوران نقاهتش را می‌گذرانــد. مجروحیت لگن، خانه 
نشــینش کرده بود. هنوز کامل خوب نشده بود. گفت 
»زنــگ بزنین بــه بچه‌ها، بگیــن بیان. می‌خــوام برم 
پیش‌شــون.« مخالفت کردم. گفــت »الآن جنگ مثل 
نماز می‌مونه. اگه ایســتاده نتونســتی، نشســته. اگه 
نشسته نتونستی، خوابیده. اگه خوابیده نتونستی، با 
اشــاره. اگه میشــه نماز رو ترک کرد، پس جبهه رو هم 
میشه. حداقل که می‌تونم بچه‌های واحد رو راهنمایی 

کنم!«
رفقایــش آمدند و بردندش. در حالی که دراز کشــیده 

بود، برای بچه‌های اطلاعات نقشه می‌خواند.
راوی: پدر شهید
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مجروحیتش شــدید بــود. مجبور شــدند طحالش را 
بردارند. به هــوش که آمد، گفت »تــوی جیب هام رو 

بگرد. یه کمی از پول بیت المال توش جا مونده.« 
بــه خیالم پول زیادی پیشــش مانــده. جیب‌هایش را 
گشــتم؛ صد و چهل تومان پول بود و خودکاری با یک 

سانت جوهر.
راوی: پدر شهید  
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ــ اکبر! تا حالا بهت گفته بودن خوشگلی؟
ــ آره، خیليا.

ــ اگه خدا از تو هدیه بخواد، چی به‌ش میدی؟
ــ صورتم رو...

راوی: محمد احمد آبادی  
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هربار که می‌خواســت برود جبهــه، از زیر قرآن ردش 
می‌کــردم. وقــت خداحافظــی مــی‌زد پشــت بــرادر 
کوچک‌ترش و می‌گفت »اگه این سفر نیومدم و شهید 
شدم، تو راهم رو ادامه بده. این جنگ برای شماست.«
راوی: مادر شهید
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هوای نیروهای زیر دستش را داشت. وقتی بچه‌ها بعد 
از ســاعت‌ها غواصی و شناسایی برمی‌گشتند، اولین 
حرفی که می‌زد می‌گفت »برید زود اســتراحت کنین، 

خسته‌ هستین. تا فردا وقت هست.« 
راوی: محمد بهمنی  
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اصــرار کردم تــا یکی از خاطــرات جبهــه‌اش را برایم 
تعریــف کنــد. گفت »ســوار موتور بــودم. می‌رفتم که 
لاســتیک افتــاد تــوی گل و لای جاده. زیــر تیررس 
دشــمن بودم. هرچی تقلا کردم، لاســتیک‌ها بیشتر 
فــرور فتن. آیه‌های قــرآن رو زمزمه می‌کــردم، با خدا 
حرف می‌زدم. »خدایا دوســت ندارم به دست دشمن 
اســیر شــم. شــهادت رو نصیبم کن.« انگار قدرتی به 
کمکم اومد. موتور از جا کنده شد. تیربار عراقی‌ها هم 

حریفم نشد؛‌ حتی یه گلوله.«
راوی: مادر شهید
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بعــد از عملیات خیبر، بحث بازســازی چــارت واحد 
اطلاعــات مطــرح بود. به صــورت جدی و بــا نظارت 
مســتقیم مهدی زین‌الدیــن. برای مســئولیت واحد، 
جانشــینی و مســئولیت‌های ســه محــور، بحث‌های 

زیادی شد.
ســرانجام بــه چند اســم رســیدیم. آقامهــدی، یکی 
یکی‌شــان را معرفی کرد؛ ماند جانشــینی واحد. اسم 
علــی اکبر که خوانده شــد، با همــان حجب و حیای 
همیشــگی، زیرلب گفــت »من که لیاقت نــدارم.« آقا 
مهدی با شــوخی جواب داد »کار کنین تا لیاقت پیدا 

کنین.«
راوی: منصور حیدری
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ســنش کم بــود، اما خیلی زود جانشــین واحد شــد. 
نشســت پیشم و با خنده گفت »من کوچیک‌ترم. شما 
تجربه‌تــون توی واحــد خیلی بیشــتر از منه و زحمت 
زیادی کشــیدین، پــس اولویت با شماســت.« گفتم 

»علی اکبر، تعارف نکن! تو لایق‌تر از همه‌ی مایی.«
 با جدیــت گفت »نه، تعارف نیســت. شــما مدیر من 

بودی. چیزای زیادی ازتون یاد گرفتم.«
راوی: محمد بهمنی 
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عملیات خیبر بود و پاتک دشمن سنگین. اکثر بچه‌ها 
یا شــهید می‌شــدند یا مجروح. نیازمان به تدارکات و 
مهمات جدی بود. وسط عملیات راننده هم نداشتیم.
دســتور رســید نیروهای واحــد اطلاعــات مهمات را 
برسانند دســت بچه‌ها. اینها همه توی شرایطی اتفاق 
می‌افتاد که عراق مسلح بود به چهار قبضه دوشکا. دو 
قبضه که شلیک می‌کرد، دو قبضه‌ی بعدی نوارگذاری 
می‌شــد. جزیره مجنون درو شــده بــود، خودروهای 
تدارکات هم منهدم. پتو و غذا بود که بار تویوتا می‌شد 
و می‌ر‌فت خط. راننده‌ها مجبور بودند سرشــان را زیر 
فرمان بگیرند تا حرکت کنند. به خط که می‌رســیدند 
سقفشان آب‌کش شــده بود. موقع برگشت هم، پیکر 

شهدا را می‌رساندند عقب. 
یکی از این راننده‌های شجاع، علی اکبر بود.

راوی:محمد بهمنی  
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شــهرت را دوست نداشــت. من را کشــید به کناری و 
گفــت »اصغر! اگه شــهید شــدم، به هیــچ وجه جای 
خاصی دفنم نکنین. هر جا که شــد؛ مثل همه شهدا. 

مراسم ختم رو هم ساده بگیرین و کم سر و صدا.«
راوی: علی اصغر نظری ثابت -برادر شهید
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- داداش! می‌دونی دلم می‌خواد چه جوری شهید بشم؟
- انقلاب به نیروهایی مثل تو نیاز داره. حالا حالاها باید 

بمونی و کار کنی.
- شــهادت، زیباتریــن مرگیه که خدا نصیب هر کســی 
نمی‌کنه. از خدا خواســتم اگه توفیقش رو نصیبم کرد، 
جوری شــهید‌ بشــم که فاصله‌ای بین لحظــه‌ی گلوله 

خوردن و جون دادن و شهادتم  نباشه؛ حتی یه لحظه.
- اکبر، برای خدا شرطم میذاری؟ با این همه شجاعتت 

از درد می‌ترسی؟
- ترس چیه؟ اگه می‌ترسیدم که نمی‌رفتم جبهه. نگرانیم 
از اینه که بین گلوله خوردن و لحظه‌ی شــهادتم، فاصله 
بیفته. تو همون فاصله شــیطون بیاد و با وسوســه‌هاش 
فریبــم بده که چرا جوونی و عمــرت رو هدر دادی؟ خدا 
کنــه تا لحظه‌ی حضــور، پیش خدا پام نلرزه و از مســیر 

خارج نشم.  
 راوی: علی اصغر نظری ثابت-برادر شهید 
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هنوز بخیه‌هایش را نکشــیده بود، می‌خواست برگردد 
جبهه. گفتم »مادر، هنوز که خوب نشدی، کجا با این 

عجله؟«
 گفــت »مادر جون! مســئولیتم ســنگینه. اون‌جا به‌م 

احتیاج دارن. هر چی زودتر برم، بهتره.«
خداحافظی کرد و رفت.

راوی: مادر شهید 
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دلم برایش تنگ شــده بــود. می‌خواســتم ببینمش. 
پسرم تلفن زد تا خبرش کند. علی اکبر گفته بود »اگه 
خواســتی بیاریش، حتما یه کوپه‌ی دربست می‌گیری 

که نامحرم مادر رو نبینه.«                              
راوی: مادر شهید 
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قبل از عملیات بدر، با خودروی ســپاه چپ کرده بود. 
آن موقع عجله داشت. باید فوری خودش را می رساند 

به خط.
بعــد از شــهادت توی وصیــت نامه‌ا‌ش ســفارش کرد 
»خســارت ماشــین هرچقــدر شــده بدیــد ســپاه.« 
نمی‌خواســت مدیــون بیت‌المال شــود.  هرچند این 
اتفاق موقع انجام مأموریت افتاده بود و او مقصر نبود. 
راوی: مهدی راشدی  
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عملیات بدر بود. از شناســایی برمی‌گشــتیم. وسایل 
را انداختیم پشــت تویوتا و ده نفری ســوارش شدیم. 
کنــار جاده، یــک جیپ ارتــش را دیدیــم. چپ کرده 
بــود. همگی بــه شــوخی و با صــدای بلنــد صلوات 
می‌فرســتادیم. این وسط تنها کسی که نخندید، علی 
اکبر بود. سریع تذکر داد »مسخره نکنین. این بلا سر 
خودمونم میاد.« اما بچه‌ها گوش نکردند. پشــت ســر 
هم صلوات می‌فرســتادند. هنــوز چند کیلومتری دور 
نشــده بودیم که خودمان هم چــپ کردیم؛ با همه‌ی 

وسایل. از بس که تویوتا سنگین شده بود.
داشــتیم وســایل را جمــع می‌کردیــم و خودمــان را 
می‌تکاندیم که علــی اکبر آمد جلو. گفت »مگه به‌تون 

نگفتم مسخره کردن، عاقبتش همینه.«
راوی: محمد احمدآبادی  
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وسط عملیات بدر مجروح شده بودم و توی بیمارستان 
بســتری. علــی اکبر که آمــد ملاقاتم، پرســیدم »چه 

خبر؟«
گفت »این عملیات با عملیات‌های دیگه فرق می‌کنه. 

خیلی خبرها بهت میرسه.«
هرچــه اصــرار کردم، طفــره رفت و گفــت »الان توی 
بیمارســتانی. نباید از همه چی با خبر باشی. اومدی 

بیرون، بعد.«
با اینکــه خودم تــوی شناســایی عملیات بــودم، اما 
هرچه می‌پرســیدم »به کجا رســیدید؟ چه مناطقی را 
گرفتید؟« فقط گفت »بچه‌ها رســیدند پشت دجله.« 

رفت. نم پس نداد؛ حتی یک کلمه.
بعدها خبردار شــدم که توی عملیات، عقب نشــینی 

کرده‌ایم.
راوی: مجید نیک پور
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اتاقش را جمع و جورکرده بود. حسابی هم به خودش 
رســیده بــود؛ لباس تمیــز، اصلاح کــرده، عطر زده. 
رفقایش به شــوخی گفته بودند »خبری شــده؟ تیپ 

زدی!«
بــا خنده جــواب داده بود »معلوم نیســت کی توفیق 
دیدار یار بشه. اگه ســعادتی نصیبم شد، دوست دارم 

کارهام رو کرده باشم، بعدش شهید شم.«
چند روز بعد، این سعادت نصیبش شد.

راوی: پدر شهید  



55

 

رفتــه بودیم گلزار. تــوی یکی از قطعه‌هــا، پایش پیچ 
خــورد و زمیــن افتــاد. از جا کــه بلند می‌شــد گفت 
»شاید اینجا مزار من باشــه و به زودی همین‌جا دفنم 
کنن!« گفتم »این حرف رو نزن. تازه اول زندگیمونه.« 

لبخندی زد و گفت »جدی میگم.«
چهل روز بعد،‌ خبر شهادتش را آوردند. حرفش درست 
از آب درآمد. همان جایی را که می‌گفت، شد مزارش. 
 راوی: همسر شهید  
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اگر کاری به‌او سپرده می‌شد از جان مایه می‌گذاشت. 
حتی اگر وظیفه‌اش نبــود، نه نمی‌گفت. تا دل معرکه 
پیــش می‌رفــت. بــه صــورت میدانــی کار می‌کرد و 

برمی‌گشت.
همان شــبی که به شهادت رســید، می توانست برای 
هدایــت لودر نرود و دیگری را بفرســتد جای خودش. 
دســتور باید اجرا می‌شد. خسته بود، اما رفت؛ رفتنی 

که دیگر برگشت نداشت.
  راوی: سردار احمد فتوحی
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   گزيده‌اي از وصيت نامه

اســام، امروز در ايران اســت. خدا به ما لطف كرده و 
اسلام را  به دســت ايرانيان، به دست شما عزيزان، به 
دســت شهدا سربلند كرده. وجود مشكلات اقتصادی 
و اداری دليل بر ناديده گرفتن محاســن نظام اسلامی 

نيست و نبايد فقط ضعف‌ها را بيان نماييم.
...بعضی‌هایمان این قــدر خرده‌گیری نکنیم. به خدا 
مسئولیم پیش خون این شهدا. اگر نمی‌توانیم کمک 

کنیم لااقل با حرفمان ضربه نزنیم.
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